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    تحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین

  1 هاشم گلستانی سید 
  2 آراي نرگس کشتی

  ٣ سمیه کاظمی
  چکیده

این مقاله درصدد تحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین بود. از این رو، نخست محورهاي  :هدف
الاخوان ناصرخسرو و نیز مفهوم دین  بینی ناصرخسرو بررسی، سپس عقل در دیوان اشعار و خوان دوگانۀ عقل در جهان

به  ها: یافتهبرداري استفاده شد.  اي و ابزار فیش هدر این تحقیق از روش کتابخان روش:و دینداري تحلیل شده است. 
وگر پیش از مبـدع  «شد:  عقیدة ناصرخسرو، عقل از چیزي آفریده نشده است؛ در غیر این صورت مبدع خوانده نمی

و این امر » چیزي بودي، از دو بیرون نبودي؛ یا مبدع بودي نه از چیزي پدید آمده یا چیزي بودي از چیزي پدید آمده
تعالی، خرد است و انسان خردمند را به گرفتن از خرد فرا  ل است. همچنین از نظر وي، نخستین صادر از ذات باريمحا
خواند؛ خردي که در بند نیازهاي حیوانی بشر، چون خور و خواب نباشد و نیازهاي روحی و روانی او را بر طرف  می

کنـد. علـم و دانـش از نظـر      منـدي و دانـایی تأویـل مـی    سازد. ایشان دوزخ را به جهل و نـادانی و بهشـت را بـه خرد   
عمل به . در پناه شریعت بودن مایۀ دولت، رحمت، آسایش و بقاي در دو جهان می شود ناصرخسرو، همان دین است.

رسـد.   شود. هرکس حکمت یافته باشد، بـه او خیـر عظـیم و منفعـت بسـیار مـی       شریعت، به علم و حکمت منتهی می
دانـد کـه بـه     ترین مفهوم براي دستیابی به اسرار و رموز آفرینش می سرو خرد را به عنوان عالیناصرخ گیري: نتیجه

  شود. همراهی دین و دانش، موجب سعادت و رستگاري انسان می

  .بینی، مذهب اسماعیلیه ناصرخسرو، عقل، دین، جهان واژگان کلیدي:
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   مقدمهالف) 
معرفت  يابزارها ایترین راهها  از عمده یکیعقل  ،مسلمان انشمندیاند گرید و متکلّمان لسوفان،یاز منظر ف

توان در  آن قدر مستحکم است که تنها از راه خود عقل می يعقل در معرفت بشر گاهیجا رایز ؛است يبشر
 ،شهیاند تفکر و یمحور اصل نیاست ا يضروراز این رو،  .)1391 ،ییلا(عدکرآن را انکار  ایاعتبار آن شک 

ترین عنصري  شاخص .ر این بین، بررسی افکار ناصرخسرو در این زمینه اهمیت بسزایی داردشود. د یبررس
ساخت  کند، تأکید وي بر خردگرایی و استدلال علمی با ژرف که در آثار او مخاطب را به خود جلب می

به بطلان  دینی و مذهبی است. بنابر این، ثمرة این خردگرایی در اشعار ناصرخسرو، ستیز با تقدیر است که
  )1384(فرزاد، انجامد. سرنوشت محتوم و خرافی می

 حاصلعقل و خرد  چونِ و چند تبیین در ناصرخسرو شعر مضامین مستقیم بررسی رهگذر از آنچه
 کاملاً نیز امر این علّتدارد.  کمتري جلوة او عملی خردورزيِ با قیاس در، نیست اندك اینکه با، شود می

 را آن تعبیري، به و زیسته آن با، بگوید سخن آن مرز و حد و خرد ارةبدر اینکه از بیشتر او است؛ روشن
 این از هرچه که است بدیهی و دارد عقلانی ساختاري ناصرخسرو، ذهنی ظرف رو، این از. است ورزیده

 از که صدایی، نتیجه در. دارد خود با عقل از رنگی و طعم نباشد، عقلانیت عین اگر تراود، بیرون ظرف
 انسان عقل چارچوب در را هستی که خردورز است حکیمی صداي شود، می شنیده ناصرخسرو شعر رايو

 او عقلانی ظرف در باید لامحاله که جوید می را عاملی و علّتی اي، پدیده هر پسِ در و کند می تفسیر
 دستمان هم زبا پردازیم، می عقلانی مضامین جستجوي به ناصرخسرو شعر در وقتی، حال این با. بگنجد

: عقل، خرد، دانش، سخن، چون و چرا چون مضمونهایی توان می موارد، این جملۀ از. بود نخواهد خالی
  )1388(پارسانسب، کردن و ... را فراوان در قصاید او ردیابی کرد.

هاي خود فراوان به  خرد یا عقل، مانند جهان، دین و دانش، از موضوعاتی است که ناصرخسرو در نوشته
اندیشیده و از آن سخن گفته است. از دیدگاه او، خرد هدیۀ ایزد و کیمیاي سعادت در دو جهان است؛  آن

خرد  گریزد؛ فقط خردمند، انسان است و بی انسان به یاري آن در دنیا از گناه و در آخرت از آتش دوزخ می
ت که خداوند براي هر چند به صورت آدمی است، اما در حقیقت خس و خاري بیش نیست. وي معتقد اس

هدایت بشر، جوهر عقل را در وجود انسان به ودیعه نهاده؛ همان جوهري که وي بارها از آن به پیامبر درونی 
  تعبیر کرده است:

  زدانـــرمان یـــه فـه بـه در دل  نشستـک    ولی نهفتهـر کس رسـخرد سوي ه

  برخوان ست برتر از این باب چه خوانده    خرد کو رسول خداي است زي تو
  )39،ق84 ، ص1370، ناصرخسرو(
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معناي یکدیگرند؛ ولی شاعر اکثراً واژة فارسی  اگر چه در دیوان او، عقل و خرد ظاهراً مترادف و هم
کند، بیشتر اخلاقی، دینی و اجتماعی است و نه  برد و معنایی که از آن اراده می خرد را به کار می

رد یا عقل در دیوان ناصرخسرو، با مفهوم فلسفی آن یکی نیست. به . بنابر این، مفهوم خ)1368(مسکوب، فلسفی
همین دلیل، براي حصول به معنا و تعریفی واضح از مفهوم عقل در دیوان شاعر، با توجه به کارکرد دینی و 

بایست تعریف و تبیینی در حوزة دینی و کلامی صورت پذیرد؛ چرا که اشاره به قرآن و  اخلاقی عقل، می
هایی از تاریخ و سنّت عقل و گذرگاههاي مسیر پیچیده و  تواند سرچشمۀ استنباط و نشانه می علم کلام

چندگانۀ این مقولۀ ذهنی را در اندیشۀ متفکري چون ناصرخسرو بنمایاند؛ زیرا جریانهاي فکري، دانشها، 
اند  وجود داشتهسیاسی بسیار دیگري با مفهوم و استنباط خاص خود از عقل  -نهضتهاي مذهبی یا اجتماعی

که برآیند همگی آنها در تولد و حیات فکري زمان شاعر و نمایندگان و برجستگان فرهنگی آن مؤثر بوده 
است. عقل از موضوعاتی است که در علوم مختلف با اصطلاحات متقابل خود بررسی شده است؛ در فلسفه: 

ذهب اسماعیلیه: عقل و امام در مقابل عقل و نفس، در عرفان: عقل و عشق، در اخلاق: عقل و هوي و در م
  اند. هم قرار گرفته

  

  بینی ناصرخسرو ب) محورهاي دوگانۀ عقل در جهان
اي در موضوعات  از آنجا که اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی جامعۀ عصر ناصرخسرو بازتاب گسترده

داشته است، محورهاي آن در  گرایی تأثیر بسزایی شعري او یافته و در تعیین نگرش او به مقولۀ عقل و عقل
  شود: بینی او در دو محور ذیل خلاصه می جهان

  اجتماعی -. عقل سیاسی1
ترین گذرگاههاي تاریخی  از جمله عوامل اهمیت شعر و نثر ناصرخسرو، قرار گرفتن او در یکی از حساس

ر انحطاط و تعصب. ایران است؛ دورة گذار فرهنگ و اندیشۀ سیاسی ایران از عصر خرد و تعامل به روزگا
نماید که شاعر در دیوان خود با مسائل و موضوعات و مبانی قدرت سیاسی و  بنابر این، طبیعی می«

هاي اجتماعی و مسئلۀ مذهب و جایگاه آن، برخورد نقاّدانه و نزدیکی داشته باشد و ادبیات را به طور  پدیده
سیاسی ساخته باشد و با تمامی ایمان و جملگیِ  اي خاص، درگیر جریانهاي عقیدتی و کلی و شعر را به گونه

شناسی مکاتب انسانی و مذاهب آسمانی برآمده باشد که از جملۀ  امکان در پی نقد قدرت و تحلیل و ماهیت
این نقدها، انتقادهاي او از قدرت سلجوقیان و عباسیان است که دو چنبر قدرت سیاسی عصرند براي 

در واقع؛ دیوان او آکنده از همین نقدهاي آشکار و پنهانی است که در نگهداشت و عقب نگهداشتن ایران. 
. به )214: 1391(مسبوق و همکاران، »کشاند بین نگاهش به تماشا می آن تقریباً تمامی صاحبان قدرت را زیر ذره

  گوید: عنوان نمونه در ابیاتی چنین می
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  ن؟به یک خانه درون آزاده با دو    خراسان جاي دونان گشت، گنجد

  اهونـاز خویش ســگروهی از نم    راندندـان ز خان و مان بــرا دونـم
  )65،ق144، ص1370(ناصرخسرو، 

  توان دو شخصیت دریافت: از خلال اشعار ناصرخسرو می

خواهد به واسطۀ  نخست؛ شخصیتی که بدون تردید ایدئولوژي مذهب اسماعیلی را پذیرفته و می
خلافت فاطمی مصر را به اثبات برساند. وي در اینجا فکر سخنش، بر حق بودن مذهب اسماعیلی و 

  شود. انگیزي می دهد و دچار فریب خوشرنگ و خیال گري را بر فراز حقایق زشت قرار می اسماعیلی

نهد و در پی عدل و راستی و حقیقت است؛ کمی و  دوم؛ شخصیتی است که از این حدود پا فراتر می
کشاند و انسان را به سوي نور و روشنی و خرد و  بیند و به انتقاد می یهاي جامعه را با موشکافی م کاستی

اي از  که عقاید اجتماعی و سیاسی او بخش عمده -بینی ناصرخسرو خواند. به هر حال، در جهان دانش فرا می
معنا و همسو با اندیشۀ اوست که از رویکرد  همه چیز یک معنا و یک جهت دارد و آن هم، هم -آن است

عقاید اسماعیلی گرفته شده است. هر چه هست، یا مؤید آن افکار است یا مطابق با آنها، یا نماد و خاص 
  )1391(مسبوق و همکاران، نمایندة آنها؛ در غیر این صورت، لغو و باطل و بیهوده است.

  . عقل دینی2
اهمیتی اولیه و  بینی ناصرخسرو و هم در چگونگی نگرش خردگرایانۀ او عنصر دین، هم در ایجاد جهان

کند.  بنیادي دارد و چگونگی استنباط او از این مفهوم، کیفیت بینش او را از هستی دوجهانی معین می
ناصرخسرو پیش از هر چیز، یک متکلّم و متشرعّ است؛ چرا که به علت مسلمانی، از یک سو به عقلی که به 

عقل(معتزلیان) و به قرآن که سرچشمۀ عقل خدمت دین درآمده؛ یعنی به عقل کلامی و به متکلّمان اهل 
کند آنچه پیامبر واضع شریعت آورده، با دلایل عقلی به اثبات برساند و از  کلامی است، نظر دارد و سعی می

  گیرد. سوي دیگر، در بیشتر موارد براي اثبات مسائل دینی، از شرع کمک می

سماعیلیه، پی بردن به اصل دین و استنباط باطن از طرفی، او از پیروان تأویل است. تأویل از نظر فرقۀ ا
آیات و احادیث است که اغلب با توجهات ذهنی همراه است و بر پایۀ استدلالهاي قوي عقلانی استوار 

؛ چنان که )1384(نظري، برد نیست. با این وجود، از نظر پیروان این فرقه، دین بدون تأویل راه به جایی نمی
  د:گوی ناصرخسرو در بیتی می

  او به چشم راست در دین اعور است    ویل رفتأهر که بر تنزیل بی ت
  )16،ق34، ص1370(ناصرخسرو، 
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کند؛ بدین معنا  اي دینی پیدا می بنابر این، چون ناصرخسرو متکلّم و متشرّع است، از نظر او عقل وظیفه
رد که عبارتند از: توحید، فرضهایی دا از نظر او، عقل پیش«گیرد.  که عقل زیرمجموعۀ دایرة دین قرار می

بینی مذهبی ناصرخسرو. عقلی که مد نظر  رسالت، کمال الهی و آخرت؛ یعنی همان ارکان و جهان
رسد و هدف عقل،  کند و به غایت می پذیرد، رشد می ناصرخسرو است، در درون این دایره (دین) تحقق می

. در حقیقت، او روش خود را در )1368(مسکوب، »فرضها یا به قول وي بدیهیات است اثبات همین پیش
  گذاري کرده است. بینی دینی بر اساس کلام اسماعیلی پایه جهان

  

  ج) عقل و خرد در دیوان ناصرخسرو
نگاهی آماري به  ناصرخسرو است. ترین خصوصیات اشعار ترین و مهم از برجسته ،گرایش به خرد و توصیف آن
  .است ترین مضامین فکري او بوده مهم  از  و خردگرایی  لۀ عقلدهد که مقو دیوان و دیگرآثار وي نشان می

  . عطا و موهبت الهی1
داند و  ، عقل را یک عطیۀ الهی بزرگ می»اول ما خلق االله العقل«ناصرخسرو شاید به تأسی از حدیث شریف 

چنین این شود. هم معتقد است در برابر این موهبت بزرگ الهی، انجام واجبات دینی بر انسان واجب می
سازد و چون پادزهري، انسان را از زهر اژدهاي  هدیۀ الهی است که انسان را از موجودات دیگر افضل می

  :)1385نژاد،  (ولیبخشد این دنیا نجات می
  ست و بزرگ این عطاش سخت شریف    ا را از اوـست شم ل عطائیـعق

  )200،ق423:،ص1370ناصرخسرو، (
  شم  کـمش  و درـور و چـار نـو در نــچ    ست در تو خرد ي خداي نهاده

  )30،ق62ص همان،(

  . راهبر و راهنما2

ها و خصوصیات عقلی که حکیم به آن اعتقاد دارد، راهبري عقل است. عقل مد  ترین ویژگی یکی از مهم
ها، آفتاب دل، شمع راه، دلیل و عصاي آدمی است. حکیم معتقد است که  نظر او در تمام مراحل و زمینه

نسان در تنگناي زندگی، خرد را یاور و راهنماي خود نسازد، هرگز رستگار نخواهد شد و از دست اگر ا
  داند: زده می اژدهاي جانگداز دنیا جان سالم به در نخواهد برد و خرد را کشتی نجات در دنیاي طوفان

  با راهبرت چون به خار خاري؟    ست به سوي صواب رهبرا عقل
  )14، ب،ق29(همان، ص 
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  ست و عصاستا دین نیک دلیل  ره  خرد اندر    ره دنیا سره یارست و سلاح  اندر  خرد
  )10،ق21ص  همان،(

  . پادشاه و سالار وجود آدمی3
  ست امیر و جان تو عاملا عقل    بر جان تو عقل راست سالاري

  )126،،ق270(همان، ص 

موجودات آن نیست؛ بلکه انسان، یگانه وجود خردپذیر(عاقل)، فقط فرمانرواي این جهان محسوس و 
  )464: 1341(ناصرخسرو، ».خدا مردم را بر ملک باطن هم پادشاه کرده است«

اي  پادشاهی انسان بر دو جهان، از برکت وجود عقل است که موهبت الهی است و این موهبت، جوینده
  ست که شرف آدمیاین برتري انسان بر همۀ آفریدگان عالم ظاهر و باطن، به سبب وجود عقل ا یابنده است.

  )192(همان: ».است  پذیرنده  شرف نفس مردم بر دیگر چیزها آن است که او مر عقل را«است:   مربوط  بدان

  . جویندة یابنده4
داند و معتقد است عقل، گوهري از جانب خداست و تنها انسان  ناصرخسرو شناخت را لازمۀ عقل بشري می
باز جوید تا این علم را «انگیزد که  و این عقل لطیف، او را برمی است که به داشتن این گوهر، سرفراز است

اند و چگونه خواهد بودن حال تو پس از آنکه از این  اند و مر این را بدین جا به چه کار آورده چرا کرده
 داند و معتقد است براي . ناصرخسرو خرد را ابزار پی بردن به اسرار کائنات می)21(همان: »سراي بیرون شوي

حصول به علم حقیقی، علمی که عقل طالب آن است، باید به چون و چرا متوسل شد؛ چون و چرایی که 
  سازد: زادة عقل و نشانۀ کمال آدمی است و انسان را از دیگر جانوران ممتاز می

  را کراست؟و چون و چرا ز جانوران جز ت    گمان ست بیا عقل ۀچون و چرا نتیج
  )186،،ق393، ص 1370(ناصرخسرو، 

  گر . تهذیب5
  زداید: ها را از طومار وجود آدمی می داند که تیرگی اي می کننده ناصرخسرو عقل را همچون پاك

  خط بدي پاك ز طومار خویش    آب خرد جوي و بدان آب شوي
  )81،،ق178(همان، ص 

  مر تیرگی را نمد  شیر  چو از    برون آرد از دل بدي را خرد
  )128،ق،274ص  ، همان(

  



  

  

  

  
    443 هوم عقل و دینتحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مف

  واه. خیرخ6
  شود: ناصرخسرو معتقد است بر جسم و جانی که عقل بر آن حاکم باشد، جز نیکی و خیر حاصل نمی

  چون عقل بود بر تن و بر جان تو سالار    از جان و تنت ناید الا که همه خیر
  ))76،ق165(همان، ص 

  اندیش . عاقبت7
اندیشی  نگري و عاقبت ل به آیندهعقل در وجود آدمی براي تفکر و اندیشه است. با تفکر و اندیشیدن، عق

  پردازد. می

  کار سخن نیز نیست جز همه گفتار    کار خرد چیست جز همه تدبیر
  ))121ق 258(همان، ص 

  . معیار و میزان وجود آدمی8
عقل و خرد، معیار و سنگ محک وجود آدمی براي تحقق یا عدم تحقق اعمال و کردار اوست. عقل در 

  پردازد. ه از مردم، به سنجش آنها میقضاوت تمامی امور صادر شد

  کز خرد برتر بدو جهان سوي من معیار نیست      نیک و بد بنیوش و برسنجش به معیار خرد
  147،ق311(همان، ص 

  

  الاخوان د) عقل و خرد در خوان
در سلسلۀ نظام هستی، عقل، هست نخست است. ناصرخسرو براي اثبات دعوي خود به قرآن کریم استناد 

هوالذي خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من «سورة غافر تفسیري متفاوت دارد:  67ند؛ او از آیه شریفۀ ک می
علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفی من قبل و لتبلغوا اجلا مسمی 

، پس از خون بسته، پس خداي شما را بیافرید از خاك، پس از آب اندك«گوید:  می» و لعلکم تعقلون
بیرون آوردتان کودك خرد، تا برسید به نیروي سخت خویش پس تا بباشید پیران و از شما کس است کز 
پیش بمیرد و تا برسید به وقتی نامزد کرده مگر عقل را بیابید، این همه احوال مردم را یاد کرد و به آخر 

. همچنین به خبري )91: 1338(ناصرخسرو، »عقل رفته بودگفت: مگر به عقل برسید از بهر آنکه اصل آفرینش از 
اول ما خلق االله تعالی العقل، قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر «کند:  از حضرت رسول(ص) اشاره می

؛ نخستین چیزي که خداي »فقال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا اعز علی منک بک اثیب و بک اعاقب
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گفت: پیش آي! پیش آمد. گفت: برگرد! برگشت. پس خدا سوگند یاد کرد به عزّ و  آفرید عقل بود. به او
  )77(همان: تر از تو؛ به تو ثواب دهم و به تو عقاب کنم. جلال خود که چیزي نیافریدم گرامی

  )28(همان: ».عقل کل، نخست پدیدآوردة باري است و تمام است به فعل و قوت«بنابر این، به نظر وي 

  اد نداردعقل فس. 1
چگونگی را به جوهر عقل دانند اندر «استدلال ناصرخسرو آن است که فساد، کیفیت و چگونگی است و 

توان جست؟ اگر  شدنی باشد، کیفیت فساد و تباهی او را در کدام جوهر می . اگر عقل تباه)131(همان: »چیزها
. سپس مطابق شیوة تفسیر و مان)(ه»عقل خود جز یکی نیست«در عقلِ دیگر یافت شود، ممکن نیست؛ چون 

گفت هر «گوید:  گیرد و می بهره می )88(قصص: »هالک الا وجهه کل شیء «تأویل اسماعیلیه، از آیۀ شریفۀ 
چیزي تباه شود مگر روي خداي و عقل روي خداي است بدان سبب که شناخت توحید به عقل است هم 

گیرد که عقل، رحمت حق است؛ زیرا از طریق  نتیجه می. سپس )155(همان: »چنان که چیزها را به روي شناسند
فنا آن است که چیزي کز چیزي پدید آمده باشد وزو جدا شده «توانیم او را بشناسیم. به عقیدة وي:  وجه می

)و چون عقل از چیزي پدید نیامده، بلکه از امر باري تعالی 155(همان:» باشد، هم بدان اصل خویش بازگردد
پذیرد: یا از جهت ذات چیز یا از جهت ذاتی  شود. به نظر او، تباهی از دو جهت صورت می بوده، فانی نمی

دیگر! و چون در عقل چیزي جز گوهر عقل نیست، بنابر این، مخالفی ندارد تا به سبب آن مستحیل شود و 
ر است از ایزد جل جلاله برت«تر و قاهرتر از آن نیست که موجب فسادش شود:  از جهت دوم نیز چیزي قوي

؛ یعنی »سخن«. عقل به )156(همان: »آنکه او را قوت گویند، بل که او بخشد مر آفریدگان را قوتهاي شریف
  پدید آمده، بنابر این باقی است.» کن«

  نیازي عقل کل از مکان و زمان . بی2
هر مکانی هست  به«شود آن است که  اي که به ایزد تعالی نسبت داده می به نظر وي یکی از صفات ناستوده

. عقل و نفس نیز )105(همان: »و هیج جاي ازو خالی نیست و هیچ جاي ازو پوشیده نیست آن طبیعت است
نفس و عقل از «و » عقل و نفس که آفریدگان خدایند از مکان و زمان بی نیازند«مکانمند و زمانمند نیستند: 

. دلیل آن است )106(همان: »به مکان حاجت نباشد اند و تمام را مکان برتر است از بهر آنکه نفس و عقل تمام
  اند. که هر دو به دلیل شرف و جوهر لطیف نورانی از عالم کثیف بیرون

  . عقل جنبش ندارد3
هر متحرکی را حرکت از بهر چیزي دیگر باشد که آن چیز ساکن باشد و «عقل، ساکن و ثابت است؛ زیرا 

. ثبات و )213(همان: »فزونی رسیدن به آرام آن ساکن بجنبدبر آن متحرك پیشی دارد، یا آن متحرك به ا
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عقل را جنبش «کند. دلایل ناصرخسرو بر آنکه  سکون عقل، سبقت و پیشی او را بر چیزهاي دیگر اثبات می
  نیست، عبارت است از اینکه:

  حرکت براي به دست آوردن چیزي است که موجود نیست. -
مند نیست که حرکت کند از بهر چیزي را از و عقل حاجت«جنبش براي کسب جایگاه است  -

دهد تا براي به  عقل منزلت و مرتبت خود را از دست نمی». چیزها که او را نیست که همه چیزي خود اوست
  )214(همان: ».از بهر آنکه همۀ مکانها و منزلتها مر عقل راست«دست آوردن آن بجنبد؛ 

  حرکت متحرك براي نگاه داشتن تمامی خویش است. -
  رکت متحرك براي یافتن تمامی است.ح -

عقل به غایت تمام است و افزونی او را از تمامی او تمامی «این هر دو از عقل دور است؛ زیرا 
تواند به مبدع خویش برسد و بر او محیط شود؛  . این براهین براي اثبات آن است که عقل نمی(همان)»نیست
  تواند برسد. نمی اثر باري سبحانه است و اثر به مؤثر» امر«چون 

  . عقل مجرد4
عقل با مرکّبات آمیزش ندارد و جسد، مرکّب است. بنابر این، عقل و جسد دو چیز متفاوتند. در تجرید عقل 

گوید: عقل با جسد آمیزش ندارد؛ چون در این صورت باید جسد همجنس  از جسد و عدم آمیزش با آن می
و » اقی است و جسد محاط است و عقل محیط استجسد فاسد است و عقل ب«شد و حال آنکه  عقل می

؛ )218(همان: »از عقل چیزها به فعل باشد نه به قوت«و » میان قوت و فعل باشد«چیزي که با چیز دیگر بیامیزد 
آمیخت و جسد  داشت، بایستی با طبایع نیز می زیرا عقل، گوهر نخست است. اگر عقل با جسد آمیزش می

  )217(همان: ».ست از آمیختن با مرکبات و مجرد است به ذات خویشدور ا«مرکّب است و عقل 

  . عقل مجبور است نه قاهر5
اند. عقل، فانی نیست؛  زندگی جاوید، صفت ذاتی عقل است و به همین جهت، زندگان از او پدید آمده

ۀ چیز به . استحال2تر از آن چیز،  . بودن ذاتی مخالف و قوي1چون فناي چیزي مستلزم دو ویژگی است: 
او را هست کرده و منزه است » کن«سبب اختلاي آن چیز؛ و عقل از هر دو ویژگی دور است. خداوند با امر 

او مجبور است از کردار «. از سوي دیگر، )131(همان: از آنکه حکمت خود را باطل کند و بگوید لاتکن
ه فرود از اوست فرو بارنده نباشد و خویش و این خاصیت نتواند که ازو زندگانی و توانایی و دانش و زآنچ

  )250(همان: ».هر چه او مجبور باشد، نه قاهري باشد

شناسد و این صفت خاص اوست. در نتیجه، محصور این  عقل، ذات خود و ذات سایر موجودات را می
مرو اي و آنچه  و آنچه او اندر حصار صفتی باشد، چاره نیست مرو را از به حصار اندر کننده«صفت است: 
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. دانایی عقل بر همۀ چیزها به ذات خویش، (همان)»را دیگري به حصار اندر کرده باشد، او نه خداي باشد
اي است تنها از آنِ عقل؛ و از دیدگاه ناصرخسرو این خاصیت را باري سبحانه در او پدید آورده و  خصیصه

  )132(همان: در آن حصار بازداشته و مقهور حق است.

  دي دور است. جوهر عقل از ب6
  خود معدن خیر و عدل است و احسان    خرد کیمیاي صلاح است و نعمت

  )39،ق84،ص 1370(ناصرخسرو، 

اندر ابداعِ مبدعِ حق، چیزي نیست از بدي و نیز اندر نفی کردن بدي از جوهر عقل، اثبات ذات عقل «
اندر جوهر عقل آنکه است و اندر اثبات کردن بدي اندر جوهر عقل، نفی کردن ذات عقل است و نیست 

نفی کند مر ذات او را. پس اندر جوهر عقل چیزي نیست از بدي که اثبات شود، بل کز جهت نفی توان 
  )158(پیشین: ».گفتن اندر عقل مر بدي را چنان که گویی بدي اندر عقل نیست

آمد  وجود میبود، اختلاف در جوهر او به  کند که اگر بدي در جوهر عقل می وي با استدلال اثبات می
چیزي که اندر جوهر او اختلاف «و» هاست اصل همۀ نیکی«شد. او  و این اختلاف، موجب تباهی وي می

  (همان)».باشد، مرو را تباه شدن لازم آید

  

  مندي او از عقل هـ) مرتبۀ نفس و میزان بهره
الفعل ازلی نیاز دارد ناصرخسرو پیرو این عقیده است که چون نفس عنصري از بالقوگی دارد، به یک علت ب

گوید:  تا هستی او را توجیه کند و آن عقل است. بنابر این، نفس، معلول عقل و منبعث از اوست. می
میانجی به تمامی پذیرفت و نفس از کلمه، به میانجی  نخستین معلول عقل بود که قوت علت خویش بی«

هیچ میانجی، عقل  ري سبحانه است و از کلمه بی. به نظر وي، علت هر چیز، کلمۀ با)75(همان: »عقل پدید آمد
آرام عقل و نفس هر دو بر «مراتب صدور  پدید آمده و به میانجی عقل، نفس آفریده شده. پس در سلسله

پذیر است. عقل،  دهنده و دومی فایده خیزد که اولی فایده تفاوت نام این دو از آن برمی». کلمۀ باري است
رساند. میزان برخورداري نفس از افاضات عقل که خود از کلمۀ باري  س میبهره و فایدة خود را به نف

مندي نفس کلی از عقل اول به میزان  زند. به عبارت دیگر؛ حدود بهره دریافت کرده، اندازة فایده را رقم می
هاي شرف و حکمت که از کلمۀ باري سبحانه بر عقل اول  استعداد و توانایی اوست و حال آنکه خزانه

نهایت است، بل  لکن آنچه عقل از آن شرف که یافت بر نفس کلی ببارید، بی«نهایت است.  اده شده، بیگش
. ناصرخسرو دلیل دوم )230(همان: ست»عقل بر نفس افاضتی کرد از جود باري، بدان قدر که نفس بدان توانا

و » آفرینش، برابر ذوات استعقل اندر «داند که  نرسیدن نفس و فرود نفس را به مرتبۀ عقل در این امر می
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». جز اندر زمان وقت نباشد«هاست  ذات در زمان گذشته و حال و آینده ثابت است و نفس که برابر همت
چه «دلیل سوم وي، برابر نهادن عقل با هلیت (= هستی) و نفس با ماهیت است. بنابر عقیدة وي، ماهیت یا 

بر ماهیت محیط است و هلیت بیرون است از  چیزي گرفتار است به بند جنسها و نوعها و طبیعت
. دلیل چهارم آن است که نفس ذاتاً بازبستۀ عقل است و به همین جهت، محدود و داراي )161(همان: »طبیعت

  )161-162(همان: اي ندارد تا چیزي به او رسد. کرانه است و عقل کرانه

  

  ي عقل از دیدگاه ناصرخسروکارکردهاو) 
 وجود جوهر عقل است. لیدله ب فقط وان،یح نبات و انسان بر جماد و يبرتر نیا ی؛هبه معرفت ال دنیس. ر1

خلقت انسان ؛ خلقت انسان است ،ینظام هست و نشیاز آفر ییناصرخسرو هدف غا ۀشیهمان طور که در اند
جوهر عقل  انبه هم معرفت، نیکسب ا يانسان برا معرفت االله است و که همان شناخت و دارد یتیغا زین

معتقد است اگر  داند و عقل را رسول خدا می و. ااست ازمندیقرار گرفته ن يو اریکه از طرف خداوند در اخت
  .دیبه مقصد خواهد رس ،رسول را اطاعت کند نیا ینه امر و یآدم

 استدلال آن را قیناصرخسرو که بارها به طر ۀشیروشن اند از مقولات آشکار و ی؛زندگ ریانتخاب مس. 2
مقوله  نیاو در ا است. یزندگ ریمختار بودن انسان در انتخاب مس و يآزاد ۀمسئل کرده، دیکأر آن تب اثبات و

 عقوبت گناهکاران و یبا استدلال بر نف وستهیپ يو داند. عقل در انسان می ةدیهم مختار بودن را بازتاب پد
 و اریمع و دارد دیکأت شیدر انتخاب سرنوشت خو در صورت مجبور بودن انسان، امتیپرستان در روز ق بت

  )1391 ،و همکاران (مسبوقداند. خرد می همان عقل و اقوال را نیا رشیعدم پذ زانیم

یکی از کارکردهاي عقل و خرد در فلسفۀ ناصرخسرو،  ها و چیزهاي اهریمنی؛ . بازداشتن از بدي3
باشد و روي کردن به آنها  تواند سرچشمۀ همه آنها ها و چیزهاي اهریمنی است که آز می بازداشتن از بدي

ها باید به عقل پناه برد.  باعث گمراهی فرد و گرایش او به اهریمن شود. پس براي دوري گزیدن از بدي
  رود. داند و معتقد است تنها به واسطۀ خرد از میان می ناصرخسرو بدي را نوعی آلودگی درونی می

  

  ز) دین و دینداري
دهد. این بیم و امید بر مبناي آفرینش انسان است: بیم  یم و امید قرار میناصرخسرو دینداري را بین دو قطب ب

از دوزخ و امید به بهشت. پیامبر اسلام(ص) بیم و امید را به مردم در خواندن آنان به خدا عرضه کرد. در 
آموزد،  میگیرد. آنچه فرد  واقع؛ ایمان حق، میان بیم و امید است. گذار از بیم به امید با آموختن صورت می

یابد. چنانچه پیامبر(ص) به  دهد. علم از آن کس که برتر است، به دیگري انتقال می به دیگران تعلیم می
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خواهد تا علمش را زیاد کند تا به  دهد؛ او نیز از خدا می فرمان خدا، کتاب و حکمت به انسان تعلیم می
شود. در پناه شریعت بودن؛ مایۀ دولت،  میانسان انتقال دهد. این معرفت از طریق شریعت به انسان عرضه 

رحمت، آسایش و بقاي در دو جهان است. در تقابل با آن قرار گرفتن نیز مایۀ بیم و قتال و فناي در دو 
اند؛ آنان فقط امنیت و بقاي در این جهان  جهان است. گروه سومی نیز هستند که به حال خود گذاشته شده

ند. آنان  اند: یک گروه آنان که از بیم شمشیر پذیرفته پذیرفتند، دو نوعرا کسب کردند. آنان که دین را 
بصیرت و دانش دین  نصیبی از بقاي جاوید نیافتند. کار آنان برون دانش است. بیشتر مردم از بیم شمشیر و بی

فساد باید فقط با  کنند. آنان را از اند و دین آنان بدعت است. بنابر این، مردم نادان به فساد میل می را پذیرفته
اند که دین را به امید بقاي  دانش کردن نیز دوزخ است. گروه دیگر، کسانی بیم بازداشت. جزاي کار بی

آورند. کسانی  اند. علت بقاي فانی آنان، بقاي جاوید است و این بقاي جاوید را به دست می جاوید پذیرفته
آموزند و با علم  ن در حقیقت خردمندند. آنان دانش میرسند. اینا کنند، به آن می که کار به امید نیکو می

  )1390(ایلخانی، رسند. یابند و به بهشت می کنند و از دوزخ رهایی می کار می

هر خردمند که معناي شریعت اسلام را جستجو کند و شریعت را با علم به کار ببندد، سزاوار بهشت «
. این اندیشمند اسماعیلی، بصیرت و آگاهی )5: 1348خسرو، (ناصر»خواهد بود و از بیم دوزخ رهانیده خواهد شد

آید. باید  داند و معتقد است پذیرش دین بدون بصیرت وآگاهی، نوعی بدعت به شمار می را اساس دین می
گوید، به علم تأویل و آگاهی از  توجه داشت که وقتی ناصرخسرو از بصیرت وآگاهی در دین سخن می

دهد. به همین جهت، روي معنی شریعت تکیه  عنی امور را مورد توجه قرار میباطن احکام نظر داشته و م
توانند به  نمی اند، کرده و آموختن آن را براي اهل خرد واجب شمرده است. اشخاصی که با خرد بیگانه

  )1385(ابراهیمی دینانی، معنی شریعت و باطن احکام آن دست یابند.

  

  ح) دین و دانش
شود. عقل  گوید، از طرف خدا و از طریق وحی اعطا می صرخسرو از آن سخن میبخشی که نا دانش نجات

پذیر است. پس لازم است فردي بیاید که این عقل را با علم پرورش دهد. بخشش و  انسان غریزي و دانش
کند، پرورش دهد. علم آن کس که به پرورش عقل غریزي  جود خدا در این است که آنچه اعطا می

سابی نیست و خدا به او اعطا کرده است. این شخص پیامبر در دوران خویش است. او پردازد، اکت می
داناي به حقیقت . «)11-13: 1348(ناصرخسرو، همچنین در عصر خود، وصی و امام روزگار در هر روزگاري است

نیز رسول در دوران خویش و وصی او و امام روزگار در عصر خویش است. هر کس در روزگار اینان 
. دانش )54(همان: »رسد اعتشان را نکند، کافر و نادان است و علم نخواهد داشت و به بهشت نمیاط

گشاید، فراطبیعی است. کسب این دانش و رسیدن به بهشت، در  بخشی که باطن را براي انسان می نجات
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ر هر زمانی در رسند. مخالف امام حق د متابعت از امام حق است. خلق از او به علم و از علم به بهشت می
. ناصرخسرو با )55(همان: معرفت کلید درِ دوزخ است دوزخ است. شهادت با معرفت، کلید درِ بهشت و بی

پیگیري این رأي که دینداري، کسب دانش باطنی است که پیامبر با وحی دریافت کرد و از طریق وصی 
انش و کفر به عنوان جهل را محور اساسی خود و دیگر امامان به دیگران انتقال داد، نظریۀ ایمان به عنوان د

اند که سعادت بنا به  گیرد که به نظر او در آن انبیا و حکما گفته بینی خود قرار داد. او سنتّی را پی می جهان
  )1390(ایلخانی، علم دین است و شقاوت همان شقاوت جهل است.

انما یخشی االله من «گوید:  میکارتر است؛ چنانکه خداي تعالی ه ، از خداي ترسهر که داناتر است
تر است.  کارتر است او به خداي نزدیک ؛ بترسد از خداي بندگان او دانایان، و هر که ترس)28(فاطر: »عباده

گوید عزیزترین شما نزد خداي،  ؛ همی)13(حجرات: »ان اکرمکم عنداالله اتقیکم«چنانکه خداي تعالی گفت: 
. در نتیجه، هر کس دانش باطنی یا علم غیب بیشتر بداند، نزد خدا )24: 1348(ناصرخسرو، کارترین شماست ترس

عزیزتر است. این امر در فهم معانی کتاب خدا و شریعت پیامبر(ص) و به کار بستن آن با این دانش باطنی 
شود. خدا به رسول خود گفت که به امت، کتاب و حکمت را  دهد و باعث نزدیکی بیشتر به خدا می رخ می

شود. هر کس حکمت یافته باشد، به او خیر  د. عمل به شریعت، به علم و به حکمت منتهی میآموزش ده
و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا «رسد؛ چنانکه خداي تعالی گفت قوله تعالی:  عظیم و منفعت بسیار می

. در واقع؛ برتري دهد . هر کس به ظاهر کتاب و شریعت بسنده کند، فعل ستوران را انجام می)272(بقره: »کثیرا
پس واجب است بر مردم طلب کردن سرهایی . «)25(همان: انسان به حیوان، در دانش به چیزهاي پنهان است

که اندر شریعت پوشیده است و کار بستن مر ظاهر آن را به دانش؛ همچنانکه مردم اندر این جهان ظاهر 
است و اگر مردم معنی شریعت نجویند و بر  جوید مر آن جهان را که پوشیده است، و اندرین جهان ظاهر می

ظاهر شریعت بایستند، همچنین کسی باشد که بدین جهان مر آن جهان را نجوید و به دو جهان زیانکار 
  )32(همان: ».شود؛ از بهر آنکه این جهان از او بشود و آن جهان پوشیده را نیافته باشد

  :دهد یم نجات دیجاو آتش  از  ار یآدم ن،ید خود همچون و است نید درخت ثمر دانش،

  ییمصطفا درخت به برشو    است نید درخت ثمر دانش
  )122،ق262،ص 1370ناصرخسرو، (

  رهاست دو نیبد دیجاو آتش ز    حشر به مردم که  ورز  عمل و  علم
  )45،ق101همان،ص(
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  ط) دین و عقل
 انجام را فهیوظ کی عنصر، دو هر که  است   شده منطبق هم بر چنان ناصرخسرو، ۀشیاند در نید و عقل قلمرو

  دهد: . بنابر این، خرد از دیدگاه او در بسیاري از موارد کار دین را انجام میدهند یم

  مله در صابون کنیجتیره ماند گر مرو را         جسد اینجان به صابون خرد بایدت شستن ک
  )12،ق26(همان،ص

  کند: سوي دین راهبري و راهنمایی می و گاهی یک درجه بالاتر از اینها، خرد آدمی را به

  از پس دین رو که مبارك عطاست    راه سوي دینت نماید خرد
  )45،ق101(همان،ص

، براي سعادت کنند، اگر توأمان حاصل شوند ) که هر دو یکسان عمل میدینپس این دو عنصر(عقل و 
  اند: دنیوي و اخروي انسان کافی

  و خرد بس است سپاه و سپر مرادین     با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر
  )6،ق12(همان،ص 

ناصرخسرو بهشت را عقل دانسته، معتقد است حضرت رسول(ص) در بهشت جاي دارد. معنی این 
گونه  گوید و میان عقل و دین هیچ سخن این است که حضرت رسول(ص) از منبع عقل سخن می

عقل، ابزار پرستش حق و رسیدن به رستگاري  .)1385(ابراهیمی دینانی، ناسازگاري و ناهماهنگی وجود ندارد
هر که عقل را کار بندد اندر پرستش خداي، و عبادت بر بصیرت کند، به ثواب ابدي رسید و هر «است و 

  )77: 1348(ناصرخسرو، ».دانش کند، به آتش جاویدي رسد که عقل را ضایع کند و کار بی

  

  گیري ي) نتیجه
نۀ خرد و خردگرایی، عقلی مورد تأیید و پسند ناصرخسرو است که در شده در زمی با توجه به مباحث مطرح

اش باشد. خردستایی او در بسیاري از مباحث، با مبانی اعتقادي او ارتباط  چارچوب اعتقادات دینی و مذهبی
آورد که انسان را به جانب دین سوق دهد و در  کند. چیزي را خرد واقعی به شمار می تنگاتنگ پیدا می

کند. البته دین حق مد نظر او  و همگام با شرع باشد؛ در این صورت است که خرد معنی واقعی پیدا میتلازم 
مذهب اسماعیلی است و در این مورد، یک اسماعیلی خشک و متعصب است که به شدت هر دیدگاه مغایر 

ذات باري تعالی،  کند. به عقیدة ناصرخسرو، نخستین صادر از پروراند را رد می با آنچه در ذهن خود می
خواند؛ خردي که در بند نیازهاي حیوانی بشر چون  خرد است و انسان خردمند را به گرفتن از خرد فرا می
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ترین  خور و خواب نباشد و نیازهاي روحی و روانی او را برطرف سازد. وي چنین خردي را به عنوان عالی
به همراهی دین و دانش موجب سعادت و  داند که مفهوم براي دستیابی به اسرار و رموز آفرینش می

 ۀبدون آن به مرتب برخوردار است و دانش) جهینت در تنها انسان از موهبت عقل(وشود.  رستگاري انسان می
 یدانش اله نیبلکه د ،ندارند ییجدا گریکدیدانش از  و نیتنها د هن ،گرید ياز سو کند. ل میتنزّ وانیح

 نیبدون ا شود. ابلاغ می -دست آوردن آن بکوشده در ب دیکه با -ان به بشرامام و امبرانیپ ۀلیاست که به وس
عنوان ه همه ب نیا داد و زیتوان تم وآخرت را نمی ایدن يرستگار يراهها درست را از نادرست و ،دانش

داند و معتقد  . ناصرخسرو، بصیرت وآگاهی را اساس دین میاست یوجود عقل شدن کتفقط از بر دانش،
  آید. ش دین بدون بصیرت وآگاهی، نوعی بدعت به شمار میاست پذیر

  یادداشتها

ق در قبادیان بلخ(واقع در تاجیکستان کنونی) به دنیا آمد و حدود سال  394این گویندة متفکر در ذیقعده 
ق. در یمگان درگذشت. از جوانی به فراگرفتن تاریخ و ادبیات و فلسفه و معارف اسلامی پرداخت.  481

ترین ادوار علم و فلسفه در ایران و به ویژه خراسان بود و ناصرخسرو بهرة  مقارن با یکی از پررونقحیات او 
شود.  هاي درسی آن زمان گرفت. زندگی ناصرخسرو از دو بخش متفاوت تشکیل می فراوان علمی از حوزه

حکمت و سیر و سلوك سالگی او بوده که به پیشۀ دبیري اشتغال داشته و چندان در علم و  43بخش اول تا 
عملی تعمق نداشته است. در این دوران، دربار پادشاهان را دیده و از فساد آنها آگاه شده است. در دیوان 

زیسته است. بخش دوم که دورة بیداري دل و  ورزي می پادشاه، صاحب مقام بوده و به شادکامی و عشق
شود. بر اثر خوابی که دیده  سالگی آغاز می 43قراري روح در طلب حقیقت سلوك واقعی است، پس از  بی

اش با  بود، براي رسیدن به حقیقت، عازم سفر حج شد. مدت سه سال اقامت او در مصر، سبب آشنایی
مذهب اسماعیلیه شد؛ تاآنجا که از داعیان بزرگ مذهب اسماعیلی و از جانب خلیفۀ فاطمی مصر، المستنصر 

  )1368(گلستانی، راسان شد و به مقام حجت رسید.باالله، مأمور نشر آیین اسماعیلی در خ
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